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تحقیقی در سازمان نوافلاطونی اندیشۀ ابن سینا در اخلاق
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چکیده: در این مقاله سعی بر این است که به سازمان فکری ابن سینا در اخلاق پرداخته و نشان داده شود که نظام اخلاق ابن سینا در 

 نوافلاطونی بروز پیدا می کند. علاوه براین، به استفادۀ او از بسیاری از مفاهیم نوافلاطونی نیز در درون این سازمان فکری 
ً
قالبی کاملا

پرداخته خواهد شد. برای نشان  دادن سازمانِ نوافلاطونیِ فکر ابن سینا در اخلاق، در مهم ترین قدم تلاش بر این است نشان داده شود 

که اخلاق ابن سینا در تمام ابعاد آن، از جایی که ابن سینا بحث اخلاق را آغاز می کند تا آنجا که صحبت از غایت نهایی انسان از 

عمل اخلاقی می کند، دارای مراتب است که مهم ترین خصیصۀ متافیزیکی سازمان فکر نوافلاطونی است. در قدم بعد، به مفاهیمی 

می پردازیم که او از اندیشۀ نوافلاطونیان استفاده کرده و در سازمان فکری خود پذیرفته و به کار گرفته است. مفاهیمی چون لحاظ 

مراتبی سه گانه برای اخلاق شامل اخلاق عامیانه، عالمانه و عاقلانه یا درنظرگرفتنِ عمل اخلاقی انسان به عنوانِ تکمیل کنندۀ خلقت 

خداوند یا درنظرگرفتنِ مفهوم تشبه به مبادی عالیه یا خداوند به عنوانِ غایت اخلاق از جملۀ این مفاهیم اند. علاوه بر لحاظ مراتب، 

وجود بسیاری از این دست مفاهیم نوافلاطونی در شکل دهی به این سازمان فکری نقش داشته  است. 

کلیدواژه: ابن سینا، اخلاق، سازمان فکری، نوافلاطونی، مراتب

Research on the Neoplatonic System of Avicenna’s Thought 
on Ethics

Mohammadhani Jafarian, Mohammad Saeedimehr
Abstract: This paper deals with Avicenna’s intellectual system in ethics and shows that his 
ethical system emerges in a totally Neoplatonic structure. Moreover, I show that he uses 
many Neoplatonic concepts inside this intellectual system. In the most important stage, 
to disclose the Neoplatonic system of Avicenna’s thought in ethics, I show that his ethics 
have levels as the most important property of a Neoplatonic system of thought in all its di-
mensions, from the point where he starts the discussion of ethics to where he discusses the 
ultimate aim of the ethical act. The presence of levels in Avicenna’s work is so important 
that one cannot have a correct understanding of his ethics without attention to them. In his 
thought, levels are examined in three stages according to Neoplatonic patterns: sensi-
ble, imaginable, and intelligible level. That means, all the aspects of Avicenna’s ethics 
like linguistics, metaphysics, epistemology, anthropology, theories, and moral duties, 
should be examined on three levels: the sensible, imaginable and, intelligible. In the 
next step, I attend to the concepts he uses from Neoplatonic thought and has employed 
them in his intellectual system. Besides the levels, many of these kinds of Neoplatonic 
concepts have been involved in forming this intellectual system.
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مقدمه
دیگر  در  خود  اندیشۀ  پیش تر  او  که  می گیرد  شکل  قالبی  در  ابن سینا  اندیشۀ  در  اخلاق  طرح 

فکری  سازمان  آن  ذیل  را  انسان شناسی(  و  معرفت شناسی  و  )هستی شناسی  فلسفه  شاخه های 

ارائه کرده است. هستی در اندیشۀ ابن سینا سیری واحد در مراتبی سه گانه است. درواقع، وجود 

ماده لحاظ  نزول دارای سه مرتبۀ عالم عقل، عالم نفس و عالم  امری واحد است که در قوس 

و  ادراک محسوس، مخیل  نیز در سه مرتبۀ  با مراتب وجود، شناخت هستی  می شود. متناسب 

از  او  انسان )که عامل متمایزکنندۀ  با مراتب معرفت،  تناسب  اتفاق می افتد. در  ادراک عقلانی 

سایر اجزای هستی برخورداری از نفسی تلقی می شود که ادراک کنندۀ کلیات است( نیز در سه 

مرتبۀ انسان عامی، عالم و عاقل طبقه بندی می شود. طرح ابن سینا در تمام این مواضع متناسب با 

الگوهای نوافلاطونی شکل گرفته است که او در آثاری چون اثولوجیا، کتاب العلل )خیر محض( 

و ایساغوجی با آنها آشنا شده است. در این بین طرح او در اخلاق نیز در قالبی نوافلاطونی بروز 

می یابد. 

در  که  است  کل نگر  و  فلسفی  رویکردی  کلاپ،  توضیحات  مطابق  نوافلاطونی،  فلسفۀ 

در  مطرح  اصول  مهم ترین  درنتیجه،  ارتباط اند.  در  یکدیگر  با  فلسفه  گوناگون  ساحت های  آن 

واقعیت  درنظرگرفتنِ   .)chlup, 2012: 234( بود  اخلاقی خواهند  پیامدهای  دارای  متافیزیک 

از  البته  که  می آید  حساب  به  افلوطین  نوآوری های  از  مراتب1  و  سطوح  از  مجموعه ای  به مثابۀ 

 Dillon, 1999: 604; 605,( مهم ترین خصوصیات متافیزیک نوافلاطونی نیز شناخته می شود

شمار  به  اخلاق  ضروری  جزء  متافیزیک  اینکه  ضمن  حساب،  این  با   .)Remes, 2014: 42

فلسفی  روشِ  این  متافیزیکی  خصوصیات  مهم ترین  از  یکی  به مثابۀ  نیز  سلسله مراتب  می آید، 

از  بنابراین،   .)Baltzly, 2017: 258; Remes, 2014: 178( می کند  پیدا  تسری  اخلاق  به 

ابن سینا تحمیل می کند وجود  به اخلاق  این سازمان فکری  انتخاب  مهم ترین خصوصیاتی که 

مراتب خواهد بود. وجود مراتب در اخلاق را اول بار افلوطین در حل معضلات اخلاق افلاطون 

 Remes, 2014:( به کار برد و بعد از او سایر نوافلاطونیان از آن استفاده کردند و آن را توسعه دادند

نوافلاطونی  اخلاق  در  او  فکر  سازمان  که  فیلسوفی  به مثابۀ  نیز  ابن سینا  دراین بِین،   .)183-185

 خصوصیتی نوافلاطونی است، 
ً
است به آن متعهد است. بنابراین، وجود مراتب در اخلاق اساسا

مراتبی از اخلاق که در کنار دیگر مراتب اجزای اندیشۀ ابن سینا در هستی، معرفت و انسان به 

جامعیت فکر فلسفی او شکل می دهند. 

1. levels
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در  متضادی   
ً
ظاهرا یا  گوناگون  مواضع  شکل گیری  باعث  ابن سینا  اخلاق  در  مراتب  وجود 

خواننده  اگر  که  بدیهیات،  و  مشهورات  بحث  چون  موردی  به عنوانِ مثال،  می شود.  او  اخلاق 

ابن سینا  از وجود مواضع گوناگون در اخلاق  نباشد  گاه  آ او  اندیشۀ اخلاقی  به وجود مراتب در 

متعجب خواهد بود. به همین نحو، وجود مراتب باعث شکل گیری نظریات گوناگون اخلاقی در 

مواجهه با مراتب گوناگونی می شود که ابن سینا در مواجهه با آنها قرار می گیرد. درواقع، چنان که 

انحای  به  نوافلاطونی  سلسله مراتب  گوناگون  سطوح  در  خیر  می دهند،  توضیح  کلاپ  و  ریمِز 

 Remes, 2014: 175; chlup, 2012:( گوناگون بروز یافته و به نوع زندگی انسان ها بازمی گردد

235(. بنابراین، اگر از ابن سینا پرسیده شود که نظریۀ شما در اخلاق چیست؟ او نیز چون دیگر 

نوع  کدام  و  مخاطبان  از  مرتبه  کدام  با  مواجهه  در  که  پرسید  خواهد  شما  از  ابتدا  نوافلاطونیان 

زندگی؟ مراتب هستی، معرفت و انسان برای ابن سینا سه گانه اند. بنابراین، اخلاق نیز در سه مرتبه 

برای ابن سینا طرح می شود. اگر اخلاق در جامعیت آن در مراتبی سه گانه طرح می شود، پس باید 

از ابن سینا انتظار ارائۀ سه نوع نظریه در مواجهه با سه نوع زندگی مخاطبان او در اخلاق را داشت. 

طرح مراتب در اخلاق، پیش از ابن سینا، در آثار رازی و ابن مسکویه دارای سابقه است. رازی 

 می گوید: 
ً
صراحتا

نمی تـوان همـۀ مـردم را بـه تکلیفـی واحـد مکلـف سـاخت، بلکـه به حسـبِ اختـلاف احـوال آنها 

تکالیـف ایشـان نیـز مختلـف اسـت. )الـرازی، 1939: 106(

بنابراین، دو اثر در اخلاق طرح می کند و در آنها به دو نوع از اخلاق می پردازد. وی اصول اخلاق 

)الرازی،  می کند  ورود  فلسفی  سیرت  در  عملی  اخلاق  به  و  می کند  طرح  روحانی  طب  در  را 

پیدا  علم  اهل  بین  در  را  خود  مخاطب  که  است  کتابی  روحانی  طب  بنابراین،   .)101  :1939

می کند. افرادی که به مباحث فلسفی علاقه مند هستند و پیگیر اصول و مبادی قواعد اخلاقی اند. 

 به قواعد اخلاق 
ً
اما سیرت فلسفی تنها دربرابرِ برخی خواص طرح می شود که قصد دارند عملا

قواعد  به  دست یافتن  به  که  کردند  ورود  علمی  مباحثی  به  پیش تر،  اخیر  دستۀ  این  کنند.  عمل 

 درموردِ آنها به کار علمی 
ً
اخلاقی منجر می شود و حال، در پی عمل به قوانینی هستند که قبلا

پرداخته اند. ابن مسکویه هم به همین ترتیب دارای دو اثر در اخلاق است. طهاره العراق به مثابۀ 

اثری فلسفی در علم اخلاق و حکمت خالده در اخلاق عملی )مسکویه، 1377: 25(. 

 نوافلاطونی، بروز 
ً
اما در ابن سینا برای اولین بار سه مرتبه در اخلاق، آن هم در قالبی کاملا

پیدا می کند. طرح مقدماتی این قاعدۀ نوافلاطونی در آثار ابن سینا، به دلیلِ پراکندگی نوشته های او 
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در اخلاق و همچنین حجم اندک مباحثش در این مورد، چندان آشکار نیست اما در کار متفکر 

متأخرتری چون نصیرالدین طوسی، که برجسته ترین شارح فکر فلسفی ابن سینا نیز هست، طرح 

این قاعده صریح و بی پرده است. طوسی سه کتاب در اخلاق پرداخته است: اخلاق محتشمی، 

که به گواهی محمدتقی دانش پژوه، سادگی آن بیانگر آن است که برای آحاد جامعه نوشته شده 

و  است؛  فلسفی  اخلاق  در  او  اثر  که  ناصری،  اخلاق  بیست وسه(؛   :1377 )دانش پژوه،  است 

اوصاف الأشراف در اخلاق عملی یا باطنی. با این آثار، در کار ابن سینا شاهد طرحوارۀ سه گانه ای 

هستیم در تمام حوزه های فلسفی مربوط به اخلاق. 

با بحث در زبان شناسی اخلاق آحاد جامعه آغاز  می شود و با سیر در مراتب  اخلاق بوعلی 

با مراتب گوناگونِ  ارتباط  در  و  نظریات می انجامد  از  انواعی  ایجاد  به  انسان  و  هستی، معرفت 

دین داری، به شکل گیری انواعی از وظایف در مواجهه با مراتب گوناگون مخاطبان ابن سینا منجر 

می شود. در فلسفۀ ابن سینا، در مواجهه با مراتب سه گانۀ اخلاق، با سه نوع نظریۀ اخلاقی مواجهیم 

به  نظریات  این  انواع  از  نوعی  تنها  می شود،  طرح  ابن سینا  آثار  عموم  در  که  فضیلت گرایی،  که 

حساب می آید. پیش تر، او در مواجهه با آحاد جامعه صحبت از اخلاق مبتنی بر مصالح کرده و 

 در مواجهه با عارفان نظریۀ اصلی خود در اخلاق را طرح می کند. اخلاق در اندیشۀ ابن سینا 
ً
بعدا

به موازین شرع سنجیده می شود. بنابراین، طرح نظریات مختلف اخلاقی، در تطابق با انواعی از 

دین داری، به طرح انواعی از وظایف، از عمل به وظایف شرعی تا محبت و عشق پاک دربرابرِ 

مخاطبان  دربرابرِ  نیز  وظایف  به  عمل  می شود.  منتهی  نظریات،  این  انواع  از  هریک  مخاطبان 

گوناگون بسته به نوع رابطه ای خواهد بود که بین مخاطبان و واضع قوانین اخلاقی وجود دارد. 

غایت تمام این مسیر را نیز همچنان، در تطابق با سازمان نوافلاطونی فکر ابن سینا، باید در توجه 

به مبدأ هستی جست وجو نمود. بوعلی برای شکل دادن به این سازمان در اندیشه، علاوه بر مفهوم 

مراتب، از بسیاری دیگر از مفاهیم نوافلاطونی نیز استفاده می کند.

زبان اخلاق
عقل گرایان، برای دست یافتن به دانش، تفکر فلسفی خود را از نقطه ای قطعی و یقینی به نحوی 

آغاز می کنند که این قطعیت و یقین بهره مند از بداهت نیز باشد )Curley, 2010: 659(. تمثیل 

انسان معلق بیانگر تلاش ابن سینا برای دست یافتن به چنین نقطۀ آغازی است. روش بوعلی در 

گذر از یقین اولیه و تحصیل شناخت به نحوی درست و غیرقابلخدشه تحلیل منطقی بنیادی ترین 

)ابن سینا،  الاول«  العلم  هو  »التصور  او،  نظر  در  زیرا،  است  تصورات  همان  یا  شناخت  سطح 



81Knowledge81تحقیقی در سازمان نوافلاطونی اندیشۀ ابن سینا در اخلاق
جعفریان،  سعیدی مهر

از  ابتدایی ترین سطح معرفت، که عبارت است  1387الف: 7(. تصورات در حوزۀ اخلاق در 

معرفت محسوسات، مبتنی بر مشهورات رایج در جامعه صورت بندی می شوند. تصورات مفرد 

به ساخت  رایج در جامعه در کنار هم  از مشهوراتِ  برساخته  کلی و جزئی و تصورات مرکبِ 

ابتنای قصایای  به دلیلِ  قضایایی منجر می شوند غیربرهانی، غیریقینی و، درنتیجه، غیرعقلانی. 

به  نسبت  و  مبتنی اند  جامعه  در  رایج  مشهورات  بر  نیز  اخلاقی  احکام  مشهورات،  بر  اخلاقی 

صدق و کذب آنها موضع خاصی اتخاذ نمی شود، بلکه آنچه مهم است عدم تقابل آرای اخلاقی 

بر  آرای مبتنی  به  با عمل  پیشبرد مصالح زیست اجتماعی  البته  و  با مشهورات رایج در جامعه 

مشهورات است.1 بااین حال، در اندیشۀ ابن سینا اخلاق به نحوِ مطلق مبتنی بر مشهورات نیست 

و او از این نوع تحلیل عبور می کند و در متنی منفرد2 حساب عالمان را در سنخ زبان اخلاق از 

آحاد جامعه جدا می کند: 

و امـا آنچـه درمـوردِ ظلـم و عـدل گفتـه می شـود، نظیـر اینکـه بعضـی افعـال ظلـم اسـت و برخی 

درمقابـلِ آن و لازم بـودن تـرک ظلـم و اختیـار عـدل ...، بیشـتر آنهـا از مقدمـات مشـهور اسـت که 

پذیـرش آنهـا جهت پیشـبرد مصالح اسـت و نیـز برخی از آنها ممکن اسـت برای بعضـی از فاعلین 

برهانـی باشـد. )ابن سـینا، 1434: 338(

به واجبات  با رجوع  از آحاد جامعه متمایزند و احکام اخلاقی را  از فاعلین« را که  او »بعضی 

انواع  و  گرفته  فرا  خوب  را  منطق  علم  جماعت  این  می کند.  معرفی  علم  اهل  می کنند  حاصل 

مقدمات قیاس را در جای خود شناخته اند. مشخص است که سنخ گزاره های اخلاقی برای آحاد 

جامعه متمایز از نوع آن برای اهل علم است. اگر سنخ زبان اخلاق برای آحاد جامعه گزارشگر 

درستی از عالم واقع نیست و شناخت صادقی از جهان، بدان نحو که در واقع وجود دارد، در 

اختیار آنها قرار نمی دهد، زبان اخلاق برای عالمان با ابتنای بر واجبات، برهانی است و احکام 

بااین حال،  از این برهان، صادق، یقینی و گزارشگر درستی از وضع عالم واقع است.3  حاصل 

اشارات نوع دیگری از اخلاق را برای  ابن سینا در این مرحله نیز توقف نمی کند و در نمط نهم 

عارفان مطرح می کند. 

عاقلان نزد بوعلی عارفان به این دلیل شناخته می شوند که، نزد او، تنها این مرتبه از مخاطبان 

گاهی بیشتر درموردِ جایگاه مشهورات در اخلاق ابن سینا نک. جوادی، 1391: 170-159. 1. برای آ
2. نگارنده نمونۀ این متن را در جای دیگری از آثار ابن سینا نیافته است.

میرسعید موسوی  و  عالمان نک. جعفریان، محمدهانی  و  آحاد جامعه  اخلاق  زبان  تفاوت  درموردِ  بیشتر  گاهی  آ برای   .3
کریمی، 1395: 29-45 و جعفریان، محمدهانی و مرتضی شجاری، 1399: 137-156.
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او برخوردار از معارف پایدار و دائمی نسبت به ماهیت راستین عالم و مبدأ واقعی هستی می باشند 

)ابن سینا، 1434: 361(. بنابراین، او در این مرتبه به تبیین اخلاق عارفان می پردازد. منتها بیان 

ابن سینا درموردِ مفاهیم مطرح در تصوف بسیار جامع و کوتاه است. درواقع، هرچند بیان او از 

اشارات را در بر گرفت، اما  سنخ زبان اخلاق اهل علم اشاره ای کوتاه از فصل آخر نمط هفتم 

توضیح  است.  نگرفته  صورت  نیز  صوفیه  اهل  اخلاق  زبان  سنخ  درموردِ  مختصر  اشارۀ  همین 

از اخلاق مطرح در رسائل  نوافلاطونیِ خود،  ابن سینا مطابقِ سازمان فکر  اینکه، در نمط نهم، 

مشائی عبور می کند و، در مرتبه ای بالاتر، به طرح اخلاقی تازه می پردازد. طرح این اخلاق تازه 

نظریۀ خاص خودش را نیز در بحث از زبان اخلاق طلب می کند که به دلیلِ مختصربودنِ دعاوی 

او در این نمط، با رجوع به آن یا دیگر آثار ابن سینا، نمی توان به تبیینی از آن دست یافت. منتها 

به دلیلِ بنیاد این اخلاق تازه براساسِ مفاهیم صوفیانه، می توان برای تحلیل زبان اخلاق ابن سینا در 

نمط نهم علاوه بر متن خود او از دیگر متون صوفیه، خاصه متون مطرح در قرون چهارم و پنجم، 

نیز استفاده کرد. 

زبان  درواقع،  نیست.  قابل تحلیل  منطقی،  به نحوِ  و،  مفاهیم  بر  مبتنی  تصوف  اهل  نزد  زبان 

آن  به  و  باشند  کلی  حقایقی  با  تطابق  در  صدق  درصورتِ  که  است  نشده  تشکیل  تصوراتی  از 

مفاهیم کلی دلالت داشته باشند. در اینجا، حقیقت در خود زبان بروز پیدا می کند. نقل روایت در 

متون صوفیه برای عرضه داشتن حقیقت است: »حقیقت تصوف میان اخبار مشایخ است ازرویِ 

حقیقت« )هجویری، 1400: 267(. بنابراین، حقیقت مفهومی کلی و جدا از زبان نیست که 

امری جزئی است که  بلکه  باشد،  داشته  آن دلالت  به  و مرکب،  قالب تصورات مفرد  در  زبان، 

خودِ زبان بیانگر آن است یا، به عبارتِ دیگر، خودِ حقیقتِ منفردِ جزئی در زبان بروز می کند. اگر 

صورت بندی تصورات بر مشهورات در قیاسی جدلی به صورت بندی جهانی با ماهیتی غیرواقعی 

برای آحاد جامعه منجر می شود و صورت بندی تصورات مبتنی بر واجبات در قیاس برهانی به 

شناخت درستی از جهان منجر می شود. زبان اخلاق اهل تصوف از این سنخ قواعد مطرح در 

اخلاق علمی تبعیت نمی کند و در تطابق با چیزی نیست، بلکه حقیقت در خود زبان بروز می یابد. 

هستی شناسی اخلاقی
در مرتبۀ اول از اخلاق، که اخلاق مردمی به حساب می آید، شناخت عموم مردم از عالم در حد 

از  نیستند موجوداتی را تصور کنند که عالی تر  قادر  ایشان  باقی می ماند و  شناخت محسوسات 

آن چیزی باشند که در مواجهه با محسوسات از آنها شناخت حاصل می کنند. اگر عالم تنها به 
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جهان محسوسات محدود باشد، رفتار آدم نیز معطوف به پیشبرد مصالح زیستن در همین عالم 

می شود، درحالی که ابن سینا در پی ایجاد جهانی اخلاقی است. بنابراین، در مرتبۀ دوم از اخلاقِ 

به  ورود  مستعدان  از  برخی  معرفتی  توانایی های  ارتقای  پی  در  و  می آورد  روی  تعلیم  به  خود، 

 تشکیل یافته از صورت 
ً
مباحث حکمی است )ابن سینا، 1418: 490(. در این مرتبه، جهانِ تماما

و مادۀ صادرشده از عقل فعال است که به واسطۀ دخالت افلاک از عوارض برخوردار می شود و 

نه 
ُ
به صورتی جزئی در جهان محسوس بروز می یابد. انسان در مرتبۀ معرفتی ادراک عقلانی به ک

 از سنخ عقل 
ً
عالم یا امر مطلق موجود در هر چیز دست می یابد و درمی یابد که این عالم ماهیتا

است و به نحوِ معقول نیز قابل شناسایی است. بنابراین، برای برخورداری از ادراکی درست نسبت 

به عالم، باید تصورات صادقی از آن داشت و این تصورات صادق را به نحوی برهانی صورت بندی 

نوافلاطونی، شناخت  الگوهای  یافت1. مطابقِ  نیز دست  به تصدیقاتی صادق  درنهایت  تا  کرد 

به نحوی  عالم  معقول  صورت  آن،  ضمن  که،  می شود  منجر  رفتاری  ایجاد  به  عالم  از  عاقلانه 

 Remes,( 2عقلانی تغییر  می یابد و خلقت جهان ازطریقِ عاملیت عامل اخلاقی تکمیل می شود

از سنخ عقل است صورتی   
ً
ماهیتا که  عالمی  به  انسان  رفتار  به عبارتِ دیگر،  یا،   .)2014: 185

عاقلانه می بخشد. درواقع، رفتار مبتنی بر ادراک معقولات باعث می شود که نظم معقول عالم 

به نحوی عاقلانه تغییر یابد و عالمی تازه که از تصرفات اخلاقی انسان به وجود می آید، خود، از 

 عقلِ عالمانی که از توانایی ورود به مباحث 
ِ

 از سنخ
ً
نظمی معقول برخوردار باشد. جهانِ ماهیتا

حکمی برخوردارند این گونه است و تصرفات عالمان در آن بدین نحو به ساخت جهان اخلاقی 

منجر می شود. اما در مرتبه ای بالاتر و در مواجهه با عارفان، شناخت از ماهیت جهان اخلاقی 

متفاوت می شود.

ابن سینا در دو داستان رساله الطیر و حی  بن یقظان روایتی مفصل از عالم دارد بدان نحو که مورد 

شناخت عارفان است. مراتب هستی نزد عارفان همچنان متناسب با مراتب نوافلاطونی شناخت 

از هستی است، با این تفاوت که عارفان سیاحت کنندگان عالم نفس اند )ابن سینا، 1389: 282(. 

آشنایی ایشان با مرتبۀ بالاتری از هستی، چنان که در مسئلۀ زبان اخلاق دیدیم، برای آنها شناخت 

تازه ای از عالم را به همراه دارد. زبان اخلاق عالمان، که مجموعه ای از تصورات و تصدیقات 

به مثابۀ حقیقت.  امر جزئی  بیانگر  عارفان می شود  نزد  است،  کلی  مفاهیم  با  تطابق  در  صادق 

عالم نفس، به گواهی تمثیل انسان معلق، عالم جزئیات است. نفس فارغ از ادراک محسوسات 

گاهی بیشتر درموردِ مراتب اولیۀ متافیزیک اخلاق سینوی نک. جعفریان، محمدهانی و مرتضی شجاری، 1398:  1. برای آ
.206-193

گاهی بیشتر درموردِ تکمیل خلقت جهان نک. جعفریان، 17-20 بهمن 1400الف. 2. برای آ
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قادر است خودِ منفرد و جزئی خویش را بشناسد. بنابراین، نفس فارغ از بدن، از قابلیت زیستن 

به نحوِ جزئی و منفرد برخوردار است. یعنی، عالم نفس عالم جزئیات است. به همین دلیل هم، 

ابن سینا به مثابۀ سیّاح این عالم تازه، همچون دیگر صوفیان، به روایت مشاهدات خود از جزئیات 

مراتب گوناگون عالم نفس می پردازد. این عالم تازه قوانین و ازجمله قوانین اخلاقی خاص خود را 

دارد. بنابراین، شناخت هستی همچنان نوافلاطونی است منتها حضور در مراتب گوناگون هستی 

شناخت متفاوتی را از اخلاق به همراه می آورد. به عنوانِ مثال، اصل در اخلاق مسئلۀ معاد است 

و شناخت از مسئلۀ معاد به شناخت از سنخ ارتباط بین انسان و خداوند بستگی دارد. از خداوند 

به مثابۀ واجب الوجود جز وجود افاضه نمی شود. بنابراین، هستی و ارتباط اجزای تشکیل دهندۀ آن 

 براساسِ مفاهیم مستخرج از وجود قابل تبیین است. شوق و عشق و محبت موجود در عالم 
ً
تماما

 از سنخ وجود است اما ابن سینا در رساله العشق، جهت ایجاد تمایز میان وجود واجب 
ً
نیز ماهیتا

رساله العشق،  و سایر مراتب وجود، از مفهوم تازه ای تحت عنوان »عشق« استفاده می کند. در 

او وجود خداوند را عین عشق تعریف می کند و وجود ممکنات را تنها از عشق بهره مند می داند 

)ابن سینا، 1400الف: 378(. درواقع، در متون صوفیانه ما با نوعی دیگر از تبیین مواجهیم. عشق 

همچنان عبارت است از وجود، منتها در متون صوفیانه بیانگر شدت وجود است و، بنابر اعتراف 

بوعلی در اشارات، درتبیین نوع ارتباط بین موجودات با خداوند عشق چیز دیگری است و کارکرد 

بهتری دارد )ابن سینا، 1434: 351(. به تعبیر احمد غزالی، عشق رابطۀ پیوند است و به هر دو 

جانب تعلق دارد )غزالی، 1394: 124(. به عبارتِ دیگر، از نگاه صوفیه، در تبیین نوع ارتباط بین 

موجودات و خداوند باید از تعبیر شدت وجود استفاده کرد. نتیجۀ این بحث هستی شناختی خود 

را در اخلاق نشان می دهد. در متون مشائی نوع ارتباط بین موجودات با یکدیگر و موجودات با 

متون  این  در  مطرح  اخلاقی  فضیلت  مهم ترین  عدالت  بنابراین،  است.  وجود  سنخ  از  خداوند 

است. اما اگر نوع ارتباط از سنخ عشق یا شدت وجود باشد، رحمت و بخشش تمام آحاد آدمی 

مهم ترین دستاورد اخلاقی می شود. 

معرفت شناسی اخلاقی
ابن سینا، مطابق الگوهای نوافلاطونیِ خود، معتقد است که هستی در قوس نزول از مرتبۀ عقل و 

نفس می گذرد و در مرتبۀ محسوسات کثرات عالم را به وجود می آورد و معرفت در قوس صعود 

 Harris, 2005:(از معرفت نسبت به محسوسات آغاز می شود و به سمتِ معقولات بالا می رود

649( . بنابراین، مراتب معرفت در تطابق با مراتب هستی اما در جهتی خلاف جهت شکل گیری 

مراتب هستی است. با این حساب، معرفت برای بوعلی در سه مرتبۀ محسوس، مخیل و معقول، 
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در تطابق با مراتب هستی، قابل شناسایی است:

تحلیلات  و  کلی  مفاهیم  شناخت  از  اخلاقی  معرفت  محسوسات،  ادراک  سطح  در  الف( 

 Siorvanes, 1998:( عقلانی تهی است و متعلقات آن عبارت اند از آنچه ناپایدار و گذراست

800(. درواقع، بین اخلاق و معرفت در این سطح از مخاطبان ابن سینا هیچ ارتباطی وجود ندارد.

و  به حدوسط ها  زمینۀ دست یافتن  ادراک مخیل، »فکر«  در سطح  و  بالاتر  مرتبه ای  در  ب( 

معقولات ثانی را فراهم می کند: 

أمـا الفکـره فهـی حرکـه مّا للنفس فـی المعانی مسـتعینه بالتخیّـل فی أکثـر الأمر، تطلـب بها الحد 

الأوسـط )ابن سـینا، 1434: 243(. 

استفاده از قیاس و برهان و سایر ابزارآلات منطقی، جهت دست یافتن به امر کلی، در این مرتبه 

اتفاق می افتد )Siorvanes, 1998: 800(. ابن سینا در اخلاق علمی به ارسطو روی می آورد و، 

منطبق با الگوی ارسطویی این سنخ از اخلاق، برای رسیدن به حکم اخلاقی از قیاس استفاده 

می کند1. این قیاس قیاسی است که از دو نوع مقدمۀ کلی و جزئی برخوردار است و با قراردادن 

آنها در کنار هم به حکمی می رسد که، ضمن برخورداری از امر کلی، در تطابق با واقعیت های 

قیاسی  از  تنها جزئی  به عبارتِ دیگر، در اخلاق علمی معرفت عقلانی  نیز هست.  عالم خارج 

را تشکیل می دهد که نتیجۀ آن عبارت است از حکم اخلاقی. در این مرتبه، اخلاق، علاوه بر 

معرفت، به امر جزئی نیز وابسته است یا، به تقریری دیگر، بین فعل اخلاقی و معرفت فاصله ای 

به اندازۀ شناخت امر واقع وجود دارد. 

 ج( ادراک عقلانی که ضمن برخورداری از توانایی معرفتی »حدس« اتفاق می افتد و شناختی 

پایدار و دائمی نسبت را به هستی، بی نیاز از فکر و تعلیم، در اختیار دارندۀ خود قرار می دهد 

)ابن سینا، 1434: 243-244(. به عبارتِ دیگر، در مرتبۀ سوم، معرفت نتیجۀ تعمقی است که به 

درک بدون واسطۀ حقایق منجر می شود )Siorvanes, 1998: 800(. در این مرتبه، اخلاق تنها 

وابسته است به معرفت عقلانی نسبت به امر مطلقی که در پس کثرات یا ماهیت معقول هر چیز 

نهفته است و در شناخت حکم اخلاقی هیچ گونه مقدمه ای برساخته از شناخت امر جزئی وجود 

ندارد. یعنی در اخلاق باطنی بین معرفت و فعل اخلاقی فاصله ای نیست. 

در  نفس،  است.  خارج  جهان  به  نفس  شبیه کردنِ  آن  مراتب  تمام  در  معرفت  خاص  کارکرد 

فرایند شناخت، صورت آنچه را مورد شناسایی قرار می گیرد برای خود ایجاد می کند و شبیه چیزی 

1. برای آگاهی بیشتر درموردِ قیاس اخلاقی و استفادۀ ابن سینا از آن نک. جعفریان، 17-20 بهمن 1400الف.
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می شود که مورد شناخت واقع شده. منتها، مطابق با الگوهای نوافلاطونی، نفس هم از قابلیت 

صورتگریِ خود مطابق با تصویر عالم بالا بهره مند است و هم می تواند، ذیل توجه به عالم مادون، 

 .)Runes, 1955: 240 332؛  به رنگ محسوسات تصویر کند )ابن سینا، 1387الف:  خود را 

با این حساب، اگر متعلق شناخت عالم محسوسات باشد، نفس به شکلی مصور می شود و اگر 

عالم معقولات باشد به صورتی دیگر. مسئلۀ مهم در اینجا شکل گیری مراتبی از کمال در تطابق 

با مراتب معرفت است. »کمال« گذشتن از عالم محسوس و مصور شدن نفس از شناخت مراتب 

بالاتر هستی است. نگاه خرد رو به بالاست و معرفت مسیری از محسوسات به سمتِ معقولات 

دارد. بنابراین، باید امتداد خطی اخلاق، از اخلاق مردمی تا اخلاق باطنی، را امتدادی از عالم 

پایین به سمتِ عالم بالا لحاظ کرد و غایت آن را نیز همچنان، در تطابق با سازمان فکر نوافلاطونی 

دانست که علت العلل جمیع  به خداوند  تشبه  ازجمله  و  عالیه  مبادی  به  تشبه یافتن  در  ابن سینا، 

مبادی عالیه است )ابن سینا، 1400الف: 392-391؛chlup, 2012: 235 (. بنابراین، همچون 

فقط  دانش  درثانی،  و،  می کند  را طی  کمال  از  مراتبی  دانش  مراتب   
ً
اولا نوافلاطونی،  الگوهای 

 .)Siorvanes, 1998: 798( وسیله ای تلقی می شود که برای دستیابی به رستگاری

 به تأملات درونی شخص در ماهیت هستی وابسته است. 
ً
کمال دایرمدارِ معرفت است و تماما

 Runes, 1955: 240; Siorvanes, 1998: 800; Remes,( نوافلاطونی  الگوهای  مطابقِ 

بر  تمرکز  بنابراین،  الهی تر می شود.  و  بیشتر درک شود، معنوی تر  واقعیت  180 :2014(، هرچه 

ماهیت چیزها به جدایی خاصی از اتفاقات و رویدادهای زمانی و فیزیکی منجر خواهد شد. نفس 

نوافلاطونی  اسلاف  همچون  نیز،  ابن سینا  بنابراین،  نگیرد.  قرار  خارجی  عوامل  تحت تأثیر  باید 

خود، تمرکز را بر جهان درونی انسان عاقل قرار می دهد: 

عـارف نام کسـی اسـت کـه فکر خـود را متوجه قـدس جبروت کرده و پیوسـته از اشـراق نـور حق در 

سـرّ خـود بهره منـد اسـت... و از وجـود نشـانه های حق در خود به خود شـادمان اسـت1. )ابن سـینا، 

)363 ،356-355 :1434

چنان که ریمز توضیح می دهد، عاقلان به دور از خطرات جهانِ در حال تغییر و وسوسه های آن، 

معنوی خود شکل  زندگی  درون  در  را  و سعادت  برخوردارند  ایدئال های شخصی  و  اهداف  از 

 .)Remes, 2014: 181, 186( می دهند و آن را مستقل از اوضاع و احوال دنیوی حاصل می کنند

 لشروق نور الحقّ فی سرّه، یخصّ باسم العارف ...و فرح بنفسه لما بها من 
ً
1. و المنصرف بفکره إلی قدس الجبروت مستدیما

أثر الحق.
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انسان شناسی اخلاقی
هستی و معرفت در اندیشۀ ابن سینا دارای مراتبی سه گانه است و این مراتب، متناسب با سنتی که 

در سرتاسر فلسفۀ یونان ازجمله فلسفۀ نوافلاطونی قابل مشاهده است، در راستای یکدیگر  قرار 

دارند )Bowe, 2003: 5(. ابن سینا، متناسب با این مراتب معرفتی، به وجود مراتبی از انسان ها 

موجودات، جوهر  از سایر  انسان  تمایز  عامل  به مثابۀ  ناطقه،  نفس  که  است  قائل  این جهت  از 

 انسان ها، به موازاتِ مراتب هستی و معرفت، دارای 
ً
ادراک کنندۀ کلیات است. با این تعریف، اولا

دست  ناطقه  نفس  مرتبۀ  یا  خود  واقعی  جوهر  به  انسان ها  از  رتبه ای  تنها  درثانی،  و،  مراتب اند 

می یابند که از توانایی ادراک کلیات بهره مند باشند. مراتب مدنظر ابن سینا از انسان ها نیز چون 

نوافلاطونی، شامل عامۀ مردم، عالمان و  الگوهای  با  او، مطابق  اندیشۀ  دیگر مراتب مطرح در 

عاقلانی می شود که نزد او عبارت اند از عارفان. 

الف( آحاد جامعه: ابن سینا معتقد است که این دسته از افراد به مرتبۀ ادراک کلیات نمی رسند 

و توانایی ادراکی آنها در سطح بالقوه باقی است. این جماعت شوقی نیز برای رسیدن به مراتب 

بالاتر از توانایی های ادراکی و کسب کمال خود ندارند و در پی ارتقای کمالات نفسانی خود تا 

مرتبۀ نفس ناطقه نیستند. بنابراین، ادراک این دسته از انسان ها تنها به محسوسات معطوف است 

و از آن فراتر نرفته اند. با این حساب، این جماعت، فارغ از خصوصیات انسانی نفس خود در 

توانایی ادراک کلیات که عامل متمایزکنندۀ نفس انسان از حیوان است و تنها با توانایی های بالقوۀ 

خود در زیست انسانی زندگی می کنند )ابن سینا، 1418: 469(. 

ب( عالمان: این دسته از مخاطبان ابن سینا نیز همچون آحاد جامعه به فعلیت قوای نفس خود 

در ادراک کلیات نرسیده اند اما، به واسطۀ کارکرد قوۀ خیال و متأثربودن ادراک مخیل آنها از سطح 

)ابن سینا،  شده اند  خود  نفس  کمال  متوجه  دارند،  جزئی  معقولات  از  که  دریافتی  و  موهومات 

1418: 469، 468(. عالمان با دست آویز قراردادن فکر خود در سطح ادراک مخیل گاه به ادراک 

کلیات نائل می شوند و گاه نیز قادر نیستند به حد وسط ها برسند. با این حساب، زیست آنها نیز 

عالمان هرگاه که  درواقع،  ایشان رقم می خورد.  نفسانی  قوای  بالفعل  توانمندی های  ذیل  گاه گاه 

بالفعل  باشد، ذیل خصوصیت  را داشته  به کلیات  امکان رسیدن  ازطریقِ فکر  آنها  قوای خیالی 

نفس انسانی خود به سر می برند و، در غیر این اوقات، برخوردار از توانمندی های بالقوۀ نفس 

ناطقه، تنها با برخورداری از معقولات جزئی زندگی می کنند.

 Remes,( بالاترین مرتبۀ اخلاق در سازمان فکر نوافلاطونی اخلاق برای عاقلان است )ج

184 :2014(. تنها گروهِ مخاطبان بوعلی که، به دلیلِ حضور دستگاه معرفتی آنها در سطح عقل 
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 .)475  ،480  :1418 )ابن سینا،  عارفان اند  آمده اند  نائل  خود  نفسانی  قوای  کمال  به  بالفعل، 

آنها را  به طورِ قطع  این دسته هستند که می توان  تنها  نیز  ابن سینا  بین تمام مخاطبان  از  بنابراین، 

برخوردار از توانمندهای بالفعل قوای نفس خود و، درنتیجه به نحوی پایدار، برخوردار از ادراک 

به  معقول،  امر  صورت گری  به واسطۀ  نفس،  دانست.  هرچیز  واقعی  ماهیت  شناخت  و  کلیات 

متعلق شناخت تشبه حاصل می.کند و در عالی ترین مراتب خود، به جهان معقولی تبدیل می شود 

به موازاتِ جهان حاضر )ابن سینا، 1418: 466(. 

ابن سینا نیز، همچون دیگر نوافلاطونیان، معتقد است که حضور در مرتبۀ بالقوه و بالفعل نفس 

توانایی های  از  فراغت جستن  در  به خصوصیات حیوانی  تشبه یافتن  با  انسانی  زیستن  )درواقع، 

بالفعل نفس یا زیست انسانی با تشبه یافتن به خداوند در دستاویزی به توانایی های بالفعل آن( 

 نوع انسان را در دو انتهای بالقوه و 
ً
به معنایِ تغییر نوع انسان به حیوان یا خدا نیست، بلکه صرفا

بالفعل توانایی های نفسانی اش نشان می دهد )Remes, 2014: 186(. نزد ابن سینا تنها تعداد 

اندکی از انسان ها از توانایی دست یافتن به فعلیت نفس خود به این دلیل برخوردارند که تشبه یافتن 

به خداوند به معنایِ غالب شدن بر شرایط متعارف زیست انسانی با اقدام به اعمالی متکلفانه است 

که نزد همگان عمومیت ندارند )Chlup, 2012: 236؛ ابن سینا، 1434: 336؛ 1418: 493(. 

اما باقی بدون تلاش حاکم حکیم در انجام وظایف تقنینی یا تربیتی خود در قبال آحاد جامعه و 

عالمان، تنها برخوردار از قابلیت نفس انسانی و فعلیت نفس حیوانی ، و البته، در مورد عالمان، در 

رفت وآمد بین این دو قابلیت به سر می برند )ابن سینا، 1434: 352(. به عبارتِ دیگر، برخورداری 

از شرایط متعارف زیست انسانی به معنایِ برخورداری از توانایی های بالفعل نفس انسانی نیست. 

برای داشتن چنین امکانی، باید آن چنان زیستنی را انتخاب کرد که نزد همگان عمومیت ندارد.

یات اخلاقی نظر
ابن سینا در برخی موارد که صحبت از مشهورات می کند صحبت از وابسته بودن این سنخ از گزاره ها 

به نوعی از اخلاق می کند که غایت آن پیشبرد مصالح دنیوی است )ابن سینا، 1434: 338(. گاه 

 از وابسته بودنِ اخلاق عامۀ مردم به مصالح دنیوی صحبت می کند )ابن سینا، 1418: 
ً
نیز صراحتا

 اخلاق مصلحت اندیشانه ای وجود دارد که مخاطبان آن آحاد جامعه اند، 
ً
507(. بنابراین، اساسا

گزاره های زبانی آن از سنخ مشهورات اند و، چنان که پیش تر گفته شد، معرفت آن مبتنی بر ادراک 

محسوسات و متافیزیک آن مبتنی بر شناخت صرف عالم ماده است. اما ابن سینا نیز، همچون 

آحاد  اخلاق مصلحت اندیشانۀ  بر  عنوان  به هیچ   ،)Chlup, 2012: 235( نوافلاطونیان  دیگر 

جامعه تکیه نمی کند و سعی می کند، ضمن توجه به اخلاق عالمان، در معدود آثاری که در آنها 



89Knowledge89تحقیقی در سازمان نوافلاطونی اندیشۀ ابن سینا در اخلاق
جعفریان،  سعیدی مهر

بحثی در اخلاق دارد، فضیلت گرایی را به عنوانِ نظریۀ غالب طرح  کند. 

به  داشته  را  الإثم  و  البر  نمونه ای چون  اگر  )یا  ندارد  اخلاق  در  مستقلی  اثر  ابن سینا  هرچند 

 در تمام آثار خود )به غیر از معدودی که به آنها خواهیم پرداخت( 
ً
ما نرسیده است(، اما تقریبا

هرجا از اخلاق صحبت می کند، از عمل فضیلت مندانه ای صحبت است که ملاک تشخص آن 

رعایت قاعدۀ حد وسط است و سعادت در آن دست یافتن به خیری است که در مواجهه با مرگ 

و امر معاد خود را نشان می دهد. نفس جوهر ادراک کننده است و فضیلت، به مثابۀ کیف نفسانی، 

عرضی است که بعد از مرگ همراه با جوهر باقی می ماند و تعیین کنندۀ جایگاه نفس در مواجهه 

با امر معاد به مثابۀ خیر یا شرّی است که از عمل براساسِ قاعدۀ حد وسط یا عکس آن حاصل 

می شود )ابن سینا، 1434: 347-348(. این قالب طرح اخلاق در اندیشۀ ابن سینا در بسیاری از 

متون او است که، چنان که مشخص است، ارسطویی است و، آن گونه که خود در اقسام الحکمه 

 متأثر از الاخلاق ارسطوطالیس است. اما این پایان کار اخلاق در اندیشۀ 
ً
به آن اشاره دارد، عمیقا

ابن سینا نیست. ابن سینا در مقدمۀ منطق المشرقیین اشاره می کند که متون مشائی را برای تعلیم 

به  فلسفه به مستعدان نوشته است )ابن سینا، 1405الف: 4(. درواقع، متون فلسفی در خطاب 

عالمان نوشته شده است. از این جهت می توان انتظار داشت که فضیلت گرایی اخلاقی، که تئوری 

طرح شده توسط ابن سینا در این سنخ از متون است، نیز جنبۀ تعلیم و آموزش یافته و نظر مختار 

بوعلی در اخلاق چیز دیگری باشد. نوع دیگر اندیشه که در آثار بوعلی سراغ داریم در نمط های 

آخر اشارات طرح می شود1. 

یا خود  فضیلت گرایانه  اخلاق  در  مطرح  بنیادی  مفاهیم  تمام  از   
ً
تقریبا نهم  نمط  در  ابن سینا 

به صراحت عبور می کند یا می توان، ذیل آشنایی با اخلاق مطرح در متون صوفیانه، از او انتظار 

عبور از اخلاق مبتنی بر این سنخ از عرضیات را داشت. مهم ترین مفهوم اخلاق فضیلت گرایانه 

که ابن سینا در نمط نهم از آن عدول می کند مفهوم فضیلت است. فضیلت کیف نفسانی است 

و چنان که گفته شد، پس از مرگ با نفس باقی مانده و به کار تعیین جایگاه نفس در مواجهه با 

نداشته  نفس  جایگاه  به  تعلقی  که  عارفی  برای  اما  347(؛   :1434 )ابن سینا،  می آید  معاد  امر 

و در صِرف توجه به حق اول، بهشت و دوزخی برای او طرح نمی شود، فضیلت جایگاه ندارد 

)ابن سینا، 1434: 357-358(. با این تعریف، مفهوم سعادت هم در اخلاق تازه تغییر می کند. 

اگر سعادت در اخلاق فضیلت گرایانه دست یافتن به مراتب بالاتری برای نفس در مواجهه با امر 

به  تام  نیست و سعادت در توجه  امید  و  بیم  به خاطرِ  اراده  و  تازه، طلب  معاد است، در اخلاق 

گاهی بیشتر درموردِ گذر ابن سینا از فضیلت گرایی اخلاقی و طرح اخلاقی تازه در نمط نهم نک. جعفریان، 20-17  1. برای آ
بهمن 1400ب
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شفا  الهیات  انتهایی  صفحات  در  عدالت   .)363  :1434 )ابن سینا،  می شود  تعریف  خداوند 

به مثابۀ جمع تمام فضائل مطرح شده و از مهم ترین مفاهیم مطرح در اخلاق فضیلت گرایانه است 

که ابن سینا در نمط نهم از آن نیز عدول کرده و همگان را از اهل رحمت می داند که باید به آنها 

ترحم نمود )ابن سینا، 1434: 359، 364(. در اخلاق فضیلت گرایانه، غایت دست یافتن به عمل 

مبتنی بر فضیلت است که انسان اخلاقی را به خیر خود می رساند. ابن سینا نیز در متون مشایی 

خود به این تعریف استناد می کند و غایت فلسفۀ عملی را معرفت یا خیری معرفی می کند که 

به واسطۀ عمل قابل اکتساب است )ابن سینا، 1387ب: 107؛ 1405ب: 12(. اما در نمط نهم 

چون سعادت با پایداری در شناخت حق نسبت برقرار می کند، مفهوم »عمل« از نظریۀ اخلاق 

ابن سینا حذف می شود. عادت که یکی دیگر از مفاهیم اساسی مطرح در اخلاق فضیلت گرایانه 

گاهی است که به واسطۀ هوشیاری  است تضمین کنندۀ عمل براساسِ قواعد اخلاقی در وقت ناآ

دائم عاقلان در نظریۀ تازه کنار گذاشته می شود. ابن سینا به این هردو مفهوم در فصل ششم از نمط 

سوم اشارات پرداخته است. او نشان می دهد که گاه عمل اخلاقی محصول عادت است و گاه 

محصول شناخت پایدار )ابن سینا، 1434: 236-237(. بااین همه، ابن سینا در نمط نهم نظریۀ 

سومی  را در اخلاق طرح می کند که، در مراتب نوافلاطونی اخلاق، عالی ترین جایگاه را به خود 

اختصاص داده و با مصلحت گرایی و فضیلت گرایی متفاوت است و برای عاقلان یا عارفانی طرح 

می شود که در اوج توانایی های معرفتی خود قرار دارند. همچنین، این ادعا با قول خود بوعلی 

منطق المشرقیین نیز هماهنگ خواهد بود که نظریۀ مختار او در متون غیرتعلیمی یا  در مقدمۀ 

غیرمشایی بیان شده است )ابن سینا، 1405الف: 4-2(. 

وظایف اخلاقی
توسط شریعت  درنهایت  باشد،  ابن سینا معتقد است که کمالات و حدود علم اخلاق، هرچه 

الهی تبیین و تفصیل می شود. او در عیون الحکمه به صراحت بیان می کند که 

مبـدأ ایـن سـه [اقسـام حکمـت عملـی] مسـتفاد از شـریعت الهی اسـت و کمـالات حـدود آن نیز 

توسـط شـریعت الهـی تبییـن می شـود. )ابن سـینا، 1980: 16(

 بین اخلاق و دین نوعی از ارتباط وجود دارد و، درثانی، به طورِ خاص در اندیشۀ 
ً
بنابراین، اولا

ابن سینا، فهم ما از نوع ارتباط بین اخلاق و دین نقش مهمی در فهم ما از احکام و وظایف اخلاقی 

دارد.

مهم ترین اصل در فهم نوع ارتباط بین اخلاق و دین در اندیشۀ بوعلی آن است که نزد  او شریعت 
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بر  قوانین حاکم  از  تابع عقل است )ابن سینا، 1400ق ب: 305(. درواقع، شریعت نمی تواند 

 نباید بین دست یافته های 
ً
هستی که توسط عالم عقل به وجود آمده تبعیت نکند. بنابراین، اساسا

علم اخلاق و اوامر شرعی، به دلیلِ وجود منبعی واحد برای هردو، اختلافی وجود داشته باشد. 

به همین دلیل هم در بحث تقسیم علوم در مدخل منطق شفا برهان نظری و شهادت شرعی را در 

کنار هم می گذارد و می گوید: 

صحـت تمامـی آنهـا )اقسـام حکمـت عملی( بـا برهان نظری و شـهادت شـرعی محقق می شـود. 

)ابن سـینا، 1405ب: 14(

ندارند، منتها چون  به یکدیگر  این دو در کنار یکدیگر مطرح اند و وابستگی وجودی  بنابراین، 

شریعت ازجانبِ خداوند است و در بسیاری از مواضع عقل از رسیدن به نتیجۀ درست عاجز 

است، درنهایت باید برای تفصیل و تقدیر اقسام حکمت عملی از شریعت الهی سراغ گرفت. یا 

اگر هم بتوان ضمن برهان به تعیین حدود و کمالات علم اخلاق و تفصیل آن رسید، باید آن را به 

میزان شریعت سنجید و، به قول بوعلی در دانشنامۀ علایی، شریعت را در این مورد اصل دانست و 

برهان را شاخ و خلیفه )ابن سینا، 1405ب: 14؛ ابن سینا، 1383: 2(. به عبارتِ دیگر، هرچند بین 

اخلاق و دین ارتباط وجودی نیست، اما اوامر و نواهی دینی در شناخت امر اخلاقی اصل است، 

منتها اصالتی که در مواجهه با مراتب گوناگون معرفتی مخاطبان ابن سینا مراتب پیدا می کند. 

و،  دینداری  سنخ  سه  از  خود  مخاطبان  معرفتی  توانایی  از  سطح  سه  با  مواجهه  در   ابن سینا 

به تبع، از سه نوع وظیفۀ اخلاقی صحبت می کند: دین داری رسمی دربرابرِ آحاد جامعه، دینداری 

علمی دربرابرِ اهل علم و دینداری باطنی در مواجهه با توانایی خاص معرفتی عارفان. دین داری 

برای ابن سینا، به نحوِ اعم، حول مسئلۀ معاد شکل می گیرد. درواقع، آن مفهوم اساسی که به انواع 

دین داری در اندیشۀ او شکل می دهد مسئلۀ معاد است. اصل مسئلۀ معاد به شناخت از ماهیت 

بازمی گردد  به منبعی  از علتی است و  افاضه یافته  انسان  اینکه هستی  بازمی گردد.  انسان  واقعی 

که هستیِ خود را از آن دارد. بنابراین، درواقع، شناخت درست انسان از ماهیت واقعی خود به 

شناخت او از وظایف اخلاقی اش شکل می دهد. شناخت انسان ها از ماهیت واقعی خودشان 

نیز متفاوت است. با این حساب، ابن سینا در مواجهه با سه مرتبه از مخاطبان خود در اخلاق به 

این دلیل از سه نوع وظیفۀ اخلاقی صحبت می کند که برای هر مرتبه قائل به شناخت متفاوتی از 

امر دین است.

ابن سینا در مواجهه با آحاد جامعه به تدوین قوانین اخلاقی اقدام و سعی می کند که با بسط 
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تسری دهد.  به جامعه  را  اخلاقی  قوانین  به بحث سیاست،  ورود  به واسطۀ  قوانین،  از  این سنخ 

نزد ابن سینا حاکمیت جامعه در اختیار حکیمان است و ایشان با استفاده از شریعت به بسط و 

نیز  به شریعت  )ابن سینا، 1418: 507(. عمل  میکنند  اقدام  در جامعه  اخلاقی  مفاهیم  توسعۀ 

برای آحاد جامعه به اجبار است. به عبارتِ دیگر، مردم در عمل به شریعت ملزم هستند )ابن سینا، 

1418: 488(. بنابراین، الگوی رفتاری برای مردم عادی به دلیلِ نقصان در دستگاه معرفتی آنها 

شریعتی است که به عمل برطبقِ آن ملزم هستند یا نحوۀ وصول به میـانه روی نزد مردم به تکرار 

اعمالی توسط آنها بازمی گردد که معقولیت انجام آنها را پیش تر حکیمانی که در مقام حاکمیت 

قرار دارند تقنین کرده اند. به این طریق مردم میانه روی را به صورتِ عادت و خوی در نفس ناطقۀ 

خود جایگزین می کنند و قوانین حاکم بر جامعه این جماعت را به سویِ پیشبرد مصالح دنیا و 

عملی  خرد  غایت  به مثابۀ  عدالت  درنهایت  نیز  ایشان  برای  که  می کند  هدایت  به نحوی  آخرت 

فارابی،  تعبیر  به  نیز،  قانونگذار  با  مردم  مواجهۀ   .)357  :1434 )ابن سینا،  است.  قابل دستیابی 

براساسِ اصل محبت است )فارابی، 1353 :56(. درواقع، آن چیزی که سبب پذیرش و بسط 

یا قوانین حاکم بر جامعه می شود محبت بین آحاد جامعه و قانونگذار است.  دین داری رسمی 

ابن سینا در مواجهه با مردم از ورود به مباحث حکمی اجتناب می کند و تنها به بیان کلیاتی از 

مفاهیم دینی می پردازد. 

بیان می کند که حاکم  ابن سینا  دارد.  مباحث علمی  با  ارتباطی مستقیم  اما دین داری عالمان 

حکیم باید به سعادت و شقاوت حقیقی ضمن رموز و اشاراتی بپردازد تا جمعی که از توانایی 

دین داری  از  عالی تری  نحو  به مثابۀ  الهی  حکمت  متوجه  برخوردارند  حکمی  مباحث  به  ورود 

شوند. در دین داری خواص، نفس جوهر ادراک کننده است و از مدرکات خود منفعل می شود. 

معاد  عالم  در  نفس  اصلی جایگاه  تعیین کنندۀ  و  باقی می ماند  آن  با  از مرگ  انفعالات پس  این 

است. درواقع، معرفت و علم یا، به عبارتِ دیگر، فلسفه تعیین کنندۀ بهشت و دوزخ عالمان است. 

بنابراین، دین در مواجهه با عالمان فلسفی است. به همین دلیل هم ابن سینا، در فصل هشتم از 

مقالۀ نهم الهیات شفا، به مسئلۀ معاد ورود کرده و سعادت حقیقی و شقاوت ابدی را فیلسوفانه 

از  مستقل  اعمال  اخلاقی  اوصاف  مرتبه، شناخت  این  در  پیداست،  است. چنان که  کرده  تبیین 

اوامر شرع تابع استفاده از تمام مقدمات لازم برای رسیدن به علم درست است. به قول ابن سینا، 

صحت تمام آنها با برهان نظری محقق می شود. به عبارتِ دیگر، رسیدن به اوصاف اخلاقی اعمال 

و دریافت حکم صحیح اخلاقی ذیل اتصال عقل عاقل به عقل فعال اتفاق می افتد1. عالمان چون 

گاهی بیشتر دراین باره نک. جوادی، 1386: 32-19. 1. برای آ
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از قابلیت لازم برای درک مضامین حکمی برخوردارند ازطرفِ ابن سینا مورد تعلیم وتربیت قرار 

می گیرند. درواقع، نوع ارتباط بین آنها از نوع ارتباط بین تعلیم پذیر و تعلیم دهنده یا معلم و متعلم 

است تا آحاد جامعه ای که ملزم به اجرای قوانین حاکم بر جامعه اند. ابن سینا مهم ترین وظایف 

لحاظ می کند  را  این شرط  از شرایط حاکمیت  و  تعریف می کند  تعلیم وتربیت  را  حاکم حکیم 

که حاکم باید دارای عقلی اصیل باشد و در میان اهل زمان شریعت شناس ترین باشد، به نحوی 

گاه تر به قواعد و قوانین شریعت نباشد و تنها او شایستۀ اطاعت باشد )ابن سینا،  که کسی از او آ

1418: 502؛ 1434: 357(. بنابراین، در تعلیم آحاد جامعه قانونگذار شایسته ترین فرد است 

و مهم ترین وظیفۀ او تعلیم مستعدانی است که از توانایی ورود به مباحث حکمی برخوردارند 

)ابن سینا، 1418: 490-489(. نحوۀ ارتباط اهل علم با قانونگذار نیز متفاوت از دیگران است 

و، مبتنی است بر اعتماد اهل علم به میزان دانش و معرفت واضع قوانین. عالمان با اعتماد به اقوال 

حکیمان، به مثابۀ معلمان خود، خوب و بد اخلاقی خود را تشخیص می دهند و، ضمن عمل به 

الزامات قانونی حاکم بر جامعه، به مبانی اندیشه ورزانۀ قوانین علم پیدا می کنند.

رویکرد بوعلی در تدوین قوانین برای ساخت جامعه ای اخلاقی یا تعلیم وتربیت مستعدان به 

این دلیل در تقابل با اصل معاد به عنوانِ عامل اصلی عمل اخلاقی قرار می گیرد که در مواجهه 

نوع  این  از  فراقتِ  در  از مرگ چه  به جایگاه خود پس  توجه  ذیل  انسان، چه  نفس  معاد،  امر  با 

التفات و نگاه صرف به جانبِ خداوند، تنها چیزی است که موضوعیت می یابد. یعنی، با اصل 

بودن امر معاد در اخلاق، اخلاق جنبۀ خودمحوری1 پیدا می کند. درصورتی که در موارد سابق، 

جامعه مستعدان یا، به عبارتی امروزین، »دیگری« نیز در کنار نفس به عنوانِ اصل مطرح می شود. 

ابن سینا در اینجا نیز از قالب نوافلاطونی خود تبعیت می کند و چون دیگر نوافلاطونیان توجه به 

دیگری را مرتبه ای از تهذیب نفس قلمداد می کند و این گونه تعارض پیش آمده را برطرف می کند2. 

اندیشۀ  نوافلاطونی  قالب  در  اخلاقی  وظایف  از  مهم  بخشی  دیگری  به  توجه  هرچند  بنابراین، 

ابن سینا را دربرمی گیرد، اما همچنان اخلاق او در توجه به نفس است و تنها برخوردار از پروای 

 :)Remes, 2014: 178( درون است

... اگـر نـه آنسـتی کـه مـن بدیـن کـه بـا تـو سـخن همـی گویـم بـدان پادشـاه تقـرب همی کنـم به 

 مـرا خـود بـدو شـغل هایی اسـت کـه بـه تـو نپـردازم. )ابن سـینا، 1389: 290(
ّ
بیدارکـردنِ تـو والا

1. Egoism
.Stern-Gillet , 2014: 396-399 .گاهی بیشتر درموردِ وجود این سنخ از تعارض در کار نوافلاطونیان نک 2. برای آ
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اما برای عارفان وضع به نحوِ دیگری است. برای عارف معاد همچنان مسئلۀ اصلی تعیین کنندۀ 

سعادت و شقاوت است، هرچند در فهم او از معاد، بهشت و دوزخی مطرح نیست که به واسطۀ 

آن معرفت، به مثابۀ کیف نفسانی، مشخص کنندۀ مرتبۀ نفس در مراتب عالم معاد باشد )ابن سینا، 

1434: 357(. چنان که پیش تر گفته شد، ویژگی خاص عارف که او را از دیگران خاصه از طبقۀ 

عالمان متمایز می سازد برخورداری او از شناختی پایدار نسبت به حق نخستین است. بنابراین، 

در مواجهه با عارفان، برخورداری از علم امری مفروض است. آنچه برای ایشان مسئله است و 

مشخص کنندۀ نوع دین داری آنهاست تداوم و پایداری معرفت یا، در معنای صوفیانۀ آن، »حضور« 

است. قشیری حضور را این گونه تعریف می کند: 

... تا به دل با خدای حاضر باشد ... و غافل نیست. دائم یاد او بر دلش بود. )قشیری، 1388: 111(

شرط حضور نیز به تهذیب نفس بازمی گردد و آن نیز به اخلاق و ریاضاتی منوط است که عارف 

به مثابۀ عبادت متوجه نفس خود می کند )ابن سینا، 1418: 493؛ 1434: 356(. به عبارتِ دیگر، 

چنان که پیش تر بیان شد، میانه روی محصول جایگزین شدن صفتی عقلی در جوهر نفس، ذیل 

اتصال مستقیم به عقل فعال و کسب معقولات از آنجا، است که تأثیرات خود را به قوای بدنی 

به  نوافلاطونی تشبه  نیز مفهوم  فرایند  این  نتیجۀ  منتقل می کند )ابن سینا، 1434: 236-237(. 

مبادی عالیه است. با تشبه یا اتحاد با این مبادی عالیه نیز تغایر و دوگانگی بین حکم اخلاقی و 

امر و نهی شرعی باقی نمی ماند که بتوان از ارتباط بین آنها سخن گفت.

 نوع ارتباط انسان عارف با قانونگذار نیز به تعبیر هجویری به اقتدای اهل تصوف به مستقیمی 

بازمی گردد که از دور احوال رسته باشد )هجویری، 1400: 278-279(. اقتدا نیز، بنابر تعبیر 

احمد غزالی، پس از علم مطرح می شود یا اقتدای مرید به عارف پس از اعتماد عالمان به معلم 

طرح می شود: 

پـس کسـی را کـه چندیـن علـوم حاصـل آیـد، بـرای مـدار ایـن راه را، مقتدایـی را شایسـته باشـد و 

اقتداکـردن بـه وی بایسـته باشـد. )غزالـی، 1394: 56( 

درواقع، اگر در اندیشۀ ابن سینا رابطۀ بین علوم خطی است، رابطۀ بین سه ساحت اخلاق نیز باید 

خطی لحاظ شود. یعنی ابتدا اخلاق مردمی باید در تمام ضوابط آن طرح شود و سپس اخلاق 

علمی و درنهایت اخلاق باطنی. بنابراین، اقتدای مرید به عارفان نیز پس از اعتماد ایشان به علم 

در  هم  عارفان،  و  عالمان  مردم،  بین  بااین همه،  آنهاست.  تعلیم  پی  در  که  می شود  طرح  کسی 



95Knowledge95تحقیقی در سازمان نوافلاطونی اندیشۀ ابن سینا در اخلاق
جعفریان،  سعیدی مهر

شکل وظایفی که برای داشتن عملی اخلاقی باید در پیش گیرند و هم در نحوۀ تخلق به این صور 

رفتاری، تفاوت از این جهت ایجاد می شود که توانایی های معرفتی هریک در کسب امر معقول 

متفاوت است. 

نتیجه گیری
قالب فکری ابن سینا در پرداختن به مسئلۀ اخلاق نوافلاطونی است. مهم ترین ویژگی این قالب 

فکری برخورداری از مراتب است. بنابراین، اخلاق ابن سینا دارای مراتب است. همچنین تعداد 

این مراتب نیز متتناسب با قالب نوافلاطونی اخلاق ابن سینا سه گانه است. باز متناسب با همین 

قالب نوافلاطونی، این مراتب سه گانه عبارت اند از اخلاق مردمی، اخلاق علمی و اخلاق عاقلان 

اخلاق  به  چندان  نوافلاطونیان  دیگر  چون  ابن سینا  می باشند.  عارفان  از  عبارت  بوعلی  نزد  که 

امکان  قرار می دهد که  ابزاری  به عنوانِ  بر اخلاق علمی  را  تمرکز خود  و  نمی کند  توجه  مردمی 

تعلیم وتربیت اخلاقی را برای او فراهم می کند. الگوی او در اخلاق علمی ارسطو است. بنابراین، 

در طرح اخلاق علمی، ابن سینا بسیاری از مفاهیم اخلاق ارسطویی را به کار می گیرد. درنهایت 

نیز به طرح اخلاق عاقلان ذیل توجه به جماعتی می پردازد که از شناختی پایدار نسبت به حق 

نخستین برخوردارند. غایت تمام این سیر نیز غایت نوافلاطونی تشبه به مبادی عالیه و خداوند 

است. 
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